
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيحكمت معاصر، 

  20 -  1، صص 1391 زمستانو  پاييز، سال سوم، شمارة دوم

و از برهان وجودي شرح و بررسيِ تقرير حكيم غروي اصفهاني 
  انتقادات مهدي حائري يزدي به آن

 *علي افضلي

  چكيده
بدون اطـلاع از   ،كهدر بين حكيمان مسلمان، نخستين كسي است غروي اصفهاني، 

برهان وجودي آورده و تقريري از آن عرضـه  براي اثبات وجود خدا، غربيان، آراي 
كه خود از مدافعان ايـن   حائري يزدي، با آندكتر مهدي  ،ديگر سوي از . كرده است

اين مقاله به توضيح و . كند  انتقاد مي   پذيرد و از آن  برهان است، تقرير غروي را نمي
  .تقرير حكيم غروي و انتقادات حائري اختصاص داردبررسيِ 
حـائري يـزدي،    برهـان وجـودي، خـدا، غـروي اصـفهاني، مهـدي       :هـا  كليدواژه
  .وجود خدا الوجود، اثبات واجب

  
  مقدمه .1

برهان جديـدي   ،غربفلسفة در  ين باراولبراي ، )1033 -  1109( قديسآنسلم از زماني كه 
 )ontological argument( گذاري كرد كه بعدها برهان وجودي پايه ،در اثبات وجود خدا ،را

زمـان  آن و از ست ترين براهين اثبات وجود خدا  برانگيز  نام گرفت، اين برهان يكي از بحث
ترين مدافع و   از بين اينان دكارت معروف. داردجدي و فراواني  مخالفانو  موافقانتا امروز 

ان اين برهان كوشـيدند كـه يـا بـه اشـكالات      دار طرف. اند  بودهترين منتقد آن   كانت معروف
پاسخ دهند يا با تقريرهاي جديد، بر غناي آن بيفزايند و احتمالاً از انتقاداتي كـه بـه    منتقدان

 ،اين تقريرهاي گوناگون در يك ويژگـي همة اما  ؛وارد شده است، بپرهيزند يتقريرهاي قبل
ايـن تعريـف   . انـد   اسـت، مشـترك  » برهان وجـودي « و جامع كليكه درواقع همان تعريف 
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و مفهـوم   ،معنـا  ،از تعريف ،برهان وجودي، برهاني است كه در آن، صرفاً« :عبارت است از
  .»شود خدا به وجود خارجي او استدلال مي

اين است كـه در   در براهين اثبات وجود خداديگر همة وجه تمايز اصلي اين برهان با 
 ،مـثلاً . شـود  براهين ديگر به وجود عالم خارج يا خصوصيتي از خصوصيات آن استناد مي

 يا علت نخسـتين  )cause of causes( العلل از راه نياز جهان به يك علت  ها  آن در برخي از
)first cause( در برخي ديگر از ايـن بـراهين، از   ،همچنين. شود بر وجود خدا استدلال مي 

وجـود نـاظم يـا      بـه ...) و  ،مانند نظم، حركـت (طريق وجود يك ويژگي خاص در جهان 
بعد از آن است كه وجـود جهـان    دلايل، اعتبار اين ترتيب  اين  به. بريم پي مي اولمحرك 
يـا برخـي   ) كم يك موجود خارج از ذهن، حتي اگر بدن خود انسان باشد يا دست(خارج 
بعـد از  «غرب، بـراهين  فلسفة چنين براهيني را در  ،رو از اين. هاي آن پذيرفته شود ويژگي
  .نامند مي) a posteriori(» تجربه
پذيرفتن  صرفاً در برهان وجودي نيازي به استفاده از هيچ موجود خارجي نيست، بلكه ،اما

مزيـت  . كافي اسـت  ،براي اثبات نتيجه ،تعريف و مفهوم ذهني خدا و لوازم عقلي و منطقي آن
 )Berkeley( يسـتي ماننـد بـاركلي   ايدئالهان نسبت به ساير براهين در اين است كه حتي اين بر
بـه  ي گذشـته اسـتفاده كنـد،    سـنت تواند از بسياري براهين  نمي ،انكار عالم ماده دليل  به ،هم كه

 ،جهـت   همين  به. كار برد قادر است برهان وجودي را به ،عقيده به ذهن و مفاهيم ذهني جهت 
  .خوانده شده است) a priori(» قبل از تجربه«غرب، يك برهان فلسفة در  ،برهان مزبور
بسـته بـه   تقريرهاي ايـن برهـان   متكي به تعريف خداست،  ،فقط ،كه اين برهان جا از آن

يك از صفات و خصوصيات الهي تكيه شـود،    و بر كدامشود كه چه تعريفي از خدا ارائه  اين
هاي گوناگوني است   ديگر، تفاوت اين تقريرهاي مختلف به حد وسط يانب  به. يابد تفاوت مي

در تقرير دكـارت  ، »عظمت مطلق«در تقرير آنسلم  براي نمونه. شود كه در اين برهان ارائه مي
ن ملكـم و غـروي اصـفهاني    منـور  و نيتس لايب در تقريرهاي كساني مانندو ، »كمال مطلق«
كـار   بـه تعريـف خـدا    در برهان وجودي براي اند كه مختلفيي ها  وسط دح» وجوب وجود«

  .اند گرفته شده
 كنـيم، تأمـل  دقيـق،   ،دعاي اصلي برهان وجودي اين است كه اگر در تعريف خداوندم
اين سخن به اين معناست كه اگر وجود . توانيم وجود خارجي او را نتيجه بگيريم مي ،منطقاً

 ،طور كـه مـثلاً   يعني همان ؛خواهد بودخدا را انكار كنيم، اين امر با تعريف خدا در تناقض 
درجه  180 توانيم نتيجه بگيريم كه مجموع زواياي داخلي آن با تحليل تعريف مثلث ميفقط 
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درجـه   180مثلثـي كـه زوايـايش    «مفهوم  ،رو از اينم منطقي است و تلزااست و اين يك اس
هم » خداي معدوم«آميز است و با تعريف مثلث منافات دارد، مفهوم  مفهومي تناقض» نباشد

آميز است و با تعريف خـدا    ، مفهومي تناقض»مربعدايرة «مانند مفهوم چنين مثلثي يا مفهوم 
بـه  صريح، بلكه  طور به نه » بودنِ زوايا دو قائمه«گونه كه  انديگر، هم بيان  به. تسازگار نيس

 بـر اسـاس  ضمني در مفهوم مثلث گنجانده شده است و فقط بايـد بـا دقـت عقلـي و      طور 
نحـو    هم بـه » وجودداشتن«ضوابط منطقي اين خصوصيت را از مفهوم مثلث استنتاج كنيم، 

سـاخت و  فقط بايد آن را آشـكار   مندرج است و» خدا«ضمني و پنهان در تعريف و مفهوم 
  .را نشان داد» خداي ناموجود«آميزبودنِ مفهوم  تناقض

ات فيلسـوفان  ي ـدر بين حكيمان مسلمان، نخستين و تنها كسي كه بـدون اطـلاع از نظر  
 االله آيـة مرحـوم   ه است،غرب و به ابتكار خود تقريري خاص از برهان وجودي عرضه كرد

حكيمان مسـلمانِ   ،مرحوم غروي اصفهانيپس از . استشيخ محمدحسين غروي اصفهاني 
ويژه تقريرهاي آنسلم و دكارت،   اين برهان، بهمختلف تقريرهاي  ومعاصر با ديدگاه غربيان 

از ايـن   برخـي  ؛مواضع گوناگوني در قبال آن گرفتند يآشنا شدند و همانند انديشمندان غرب
ي حـائري يـزدي آن را پذيرفتنـد و    مانند علامه محمدتقي جعفري و مهد حكيمان مسلمان

جـوادي آملـي آن را نادرسـت     االله آيـة و  ،برخي ديگر مانند علامه طباطبايي، شهيد مطهـري 
االله  آيـة اين مقاله به معرفي و بررسيِ تقريـر  . دانستند و نقدهاي گوناگوني به آن وارد كردند

. اختصـاص دارد  1از برهان وجودي، و انتقادات حائري يزدي به اين تقرير ،غروي اصفهاني
هـاي ديـدگاه     نگارنده اميدوار است در مقالاتي ديگر توفيق معرفـي و بررسـيِ ديگـر جنبـه    

، مخالف اين برهان حكيمانو نيز معرفي و بررسيِ ديدگاه  2مرحوم حائري دربارة اين برهان
  3.را داشته باشد ،جوادي آملياالله  آية و ،علامه طباطبايي، شهيد مطهري

  
  از برهان وجودي 4غروي اصفهاني االله آية تقرير مرحوم .2

شته اي ندا اسلامي سابقهفلسفة غرب است و در فلسفة برهان وجودي از براهين ابتكاري در 
اولـين بـار   بـراي  دانيم،  كه مي جا آن كم تا در بين فيلسوفان و متفكران مسلمان، دست .است
وي در . كـار بـرده اسـت    ، چنين برهـاني را بـه  الحكيم تحفةغروي اصفهاني در كتاب  االله آية
در قالـب چنـد   ، اين برهـان را  »الوجود اثبات واجب«و در بخش مربوط به » الهيات«ث مبح

  :كند مي تقرير يكوتاه و مختصرنحو   بيت شعر، به
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 هو الواجـب جـلّ و عـلاثحي   موجـوداً بذاتــه بـلانما كـا.1
ــهو.2 ـــل ذات ــه دلي ــو بذات ــها   ه ــي اثبات ـــد عل  صـــدق شاه
ــ   قضى بهذا كل حدس صائبي.3  ولم يكــن مطابــــق للواجــبل
ــهل.4 ــو لامتناع ــا ه ــان ام  هــو خــلاف مقتضــى طباعــهو   ك
ببا.5 ــا وجــبو   و هو لافتقـاره الـى السـ ــه لم  الفــرض فرديت
ــوب   فى الوجـوبالنظّر الصحيحف.6 ــة المطل ــى حقيق  يفضــى ال

 )71: تا بي اصفهاني، غروي(

 

  ترجمة ابيات 1.2
موجود اسـت و بـراي موجودبـودنش بـه      ]و قائم به خود[آن چيزي كه به ذات خويش . 1

يعني براي موجوديت خود به هيچ قيد و شرط و علتي محتـاج  [گونه حيثيتي نياز ندارد  هيچ
  ؛الوجود متعال است ، واجب]قيد و شرط است بينيست و وجودش مطلق و 

  ؛ترين گواه بر اثبات خويش است ذات خود او دالّ بر خودش است و او خود صادق. 2
 ]مفهـوم [كنـد كـه اگـر     بـه ايـن مطلـب حكـم مـي      يانديش هر ذهن دقيق و درست. 3
 ،باشد ]و فقط يك تصور ذهني محض[الوجود مصداقي در عالم خارج نداشته  واجب
 ]ذاتـاً [بـراي او   ]داشتن وجود خارجي[دليل اين است كه   يا به ]موجودنبودنِ او[اين . 4

 ،]است الوجود واجبكه [، خلاف ذات او است ]بودن ممتنع[محال است، كه اين فرض 
ايـن هـم محـال    [نيازمند علت است، كـه   ]الوجود واجب[دليل اين است كه او   به اي .5

 ؛]الوجود ممكننه [الوجود است  اين بود كه او واجب ]و تعريف ما[فرض  ]است چون
 .شود مطلوب مينتيجة به اثبات  دقت و تأمل صحيح در معناي وجوب منجر ،پس. 6

 نداده است و از  دربارة اين مطلب توضيحي  خود غروي بيش از اين ابيات االله آيةمرحوم 
 :بپردازيمشرح استدلال وي در اين چند بيت   لازم است كه به ،رو اين

نيـاز از هرگونـه    پردازد و او را قائم به ذات و بـي  الوجود مي به تعريف واجب :لبيت او
پايـة  گونه كه در آغاز مقاله گفتـيم، اسـاس برهـان وجـودي بـر       همان. كند ميعلتي معرفي 

  .تعريف خداوند است
وجود خدا  كه كه عبارت است از اين همان ادعاي اصلي برهان وجودي است :مبيت دو
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شود و براي اثبات او هيچ نيازي به استفاده از  وي نتيجه مي» ذات« تعريفالوجود از  يا واجب
  .وجود اوستنشانة مخلوقات و ممكنات عالم خارج نيست و همان ذات او بهترين گواه و 

لف اسـتفاده  خمرحوم غروي در تقرير خود از برهان . آغاز اقامة برهان است :مبيت سو
الوجود فقط وجود ذهني و مفهومي داشته و در خارج  اگر واجب: كهصورت به اين  .كند مي

بـا ابطـال    ،بنابراين. تواند داشته باشد وجود نداشته باشد، اين موجودنبودن فقط دو دليل مي
  .شود الوجود ثابت مي اين دو شق وجود خدا يا واجب

ي هـر چيـزي كـه وجـود     طور كل  به .پردازد ل از اين دو دليل ميبه شق او :بيت چهارم
امري محال اسـت كـه امكـان     ،علت اين است كه آن چيز، ذاتاً ندارد، موجودنبودن آن يا به 

امكان تحقق ندارد و هيچ علتي هم  ،ذاتاً ،مربع چيزي است كهدايرة  ،مثلاً. موجودشدن ندارد
  .كندتواند آن را در خارج ايجاد  نمي
تـوان گفـت كـه     يعنـي نمـي   ؛ن اين دليل را مطرح كـرد توا الوجود نمي دربارة واجب ،اام

مرحـوم غـروي،   عقيدة چون به ، امري محال و ممتنع است ،الوجود، ذاتاً وجودداشتنِ واجب
الوجود  فرض و تعريف ما اين بود كه او واجب. الوجودبودنِ او منافات دارد  اين امر با واجب
الوجود است، به اين معناسـت كـه    ممتنعالوجود  اين سخن كه واجب .الوجود است، نه ممتنع

  .ض است و خلاف اقتضاي ذات اوستالوجود نيست و اين تناق الوجود، واجب واجب
موجودنبودنِ چيزي اين اسـت كـه    ديگرِ يا علت .كند را مطرح مي دوم قش :بيت پنجم

ممكـن بـه   «نفسه، امري  ديگر، آن چيز، في عبارت  بهمحال نيست و  ،هرچند تحقق آن، ذاتاً
. اش وجود ندارد، آن چيز هم موجود نشده اسـت  هماست، ولي چون علت تا» امكان خاص

ممكن  امكان موجودشدن را دارد و تحقق آن غير ،نفسه اسب بالدار يا درياي خون، في ،مثلاً
نيست، اما چون مجموع علل و عواملي كه براي موجودشـدن آن لازم اسـت هنـوز تحقـق     

  .اند هيا آن دريا هم وجود نيافت ، اين اسباست نيافته
يعنـي   ؛كـار بـرد   توان به نمي نيز الوجود دربارة موجودنبودن واجب، همچنيناين دليل را 

. اش وجـود نـدارد   چون علت تامه ،الوجود موجود نشده است  يم كه واجبيتوانيم بگو نمي
. شود مي الوجود هم موجود معناي اين سخن آن است كه اگر علت آن موجود شود، واجب

الوجود متناقض است، چون موجودي كه نياز به علت داشته باشـد   اين امر با تعريف واجب
. الوجـود   الوجود است نـه واجـب   ممكن ،و با بودنش موجود و با نبودنش معدوم باشد، ذاتاً

در اين صورت فرق او با ديگر . نامعقول است كه خدا را هم علتي موجود يا معدوم كند اين
  قات چيست؟و مخلوممكنات 
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براي اثبـات وجـود   . كند نهايي اين تقرير از برهان وجودي را بيان مينتيجة  :بيت ششم
هاي خارجي او متوسل شويم، بلكه كافي است در معنا و  خدا ضرورتي نيست كه به معلول

  .مفهوم يا تعريف وجوب وجود دقت كنيم و لوازم منطقي آن را استنتاج كنيم
. زند  مي  كنيم كه تقرير مرحوم غروي بر محور وجوب وجود دور  ه ميملاحظ ،ترتيب بدين

نيسـت و  » ترين  كامل«يا » ترين  بزرگ«در تقرير آنسلم و دكارت، اگر خدا وجود نداشته باشد، 
اما در  ؛متناقض است» ذات كامل مطلق«يا » ترين ذات  بزرگ«  نقص دارد و اين با تعريف او به

صورت يـا بايـد     نيست و در اين الوجود واجبتقرير حكيم اصفهاني، اگر خدا موجود نباشد، 
يم يسخن نامعقول است كـه بگـو  طور كه گفتيم، اين  همان. الوجود ممتنعباشد يا  الوجود ممكن
 ،واضح اسـت و  شقبطلان اين . است و علتي لازم است تا آن را ايجاد كند الوجود ممكنخدا 

شقي كـه  يگانه . كس از منكران برهان وجودي قائل به آن نشده است دانم، هيچ كه مي جا آن تا
و آميـز اسـت    ، مفهومي تناقضالوجود واجبمفهوم  بگوييماين است كه  ،احتمال معقول دارد

چنين ادعايي بايـد ثابـت شـود و تـا وقتـي      . محال و ناممكن است ،اساساً وجوديافتن آن، ذاتاً
بـدانيم كـه تحقـقِ مصـداق آن     » ممكن به امكان عـام «بايد اين مفهوم را مفهومي د، نشواثبات 

يكي تناقض مفهومي : بر سر راه تحقق هر چيز دو مانع وجود دارد ،بيان ديگر  به. ممتنع نيست
بـا   ،رو ايـن  منتفـي اسـت و از   دومدر مورد خدا روشن است كه مـانع  . و ديگري فقدان علت

شـود   نشدنِ امتناع وجود خدا، مانع اول هم برداشته مي يا بهتر بگوييم با ثابت ،اثبات امكان خدا
. و اين به آن معناست كه هيچ مانعي براي موجودبودن خداوند نيست و درنتيجه او وجود دارد

درسـت  شـود،   نبودن او وجود او هـم ثابـت مـي    به محض اثبات امكان خدا يا ممتنع ،بنابراين
 وجـود  وشـود   نمـي وجودشان ثابت   ها  آن بودنِ كه به صرف ممكن برخلاف ساير موجودات

كـه   طـور  همـان بنـابراين،  . ديگـر اثبـات شـود   هـاي   راهبايد با تجربه يا برهان عقلي يـا    ها  آن
  بـه دارد كه تنها اين مزيت را  ،نسبت به ساير موجودات ،كهفقط خداست گويد   نيتس مي لايب
اين امتيـاز را دارد كـه    الوجود واجببنابراين فقط خدا يا « :باشدشته بودن وجود دا ممكن دليل

 .)Rescher, 1991: 45( »اگر ممكن باشد، بالضروره موجود است
 ]مفهـوم [كـه   يعني فقط به شـرط آن  ؛اين مطلب كه ذات الهي متضمن وجود خويش است

ايـن  ... خدا ممكن باشد، او وجود دارد، امري است كه صرفاً مخـتص ذات الـوهي اسـت    
تـرين   ترين و مهم شك، جذاّب ، بي»ممكن باشد، او وجود دارد الوجود واجباگر «كه  گزاره

بـه وجـود    ]مفهـومي [زيرا گـذر از امكـان    ،است» )modalities( موجهات«نظرية قضيه در 
  .)ibid: 154( كند خارجي را به ما عرضه مي
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  نقد تقرير حكيم اصفهانيبررسي و . 3
ايـن اسـت   در  دارد، تقرير حكيم اصفهاني نسبت به تقرير مشهور دكارتي ي كهمزيت )الف
 ،كه وجـود كمـال اسـت    ويژه اين به ،از مفهوم كمال او در تقرير خود از برهان وجوديكه 

 كـه وجـود   بر اين مبني ،كانت و برخي فيلسوفان ديگرانتقاد  ،رو از اين. ده استنكراستفاده 
، بـر تقريـر حكـيم    محمـول واقعـي نيسـت    وجـود  ديگر رتعبي  بهيا  نيست صفت يا كمال

  .وارد نيستاصفهاني 
مفهـوم خـدا    ،ممكن است كسي اين انتقاد را دربارة برهان وجودي مطرح كند كـه  )ب

 ،رو ايــن مفهــومي ممتنــع اســت و از ،ديگــر بيــان  بــهآميــز و  مفهــومي نــاممكن و تنــاقض
. اسـت  الوجود ممتنع »اًمصداق«است،  الوجود واجب »مفهوماً«عين حال كه  در الوجود واجب
نيـتس بـر آن تأكيـد دارنـد، مـدافع برهـان        كه فيلسوفاني مانند لايب طور همانترتيب،  بدين

دكارت و آنسلم در تقريرات خود به . نبودنِ مفهوم خدا را اثبات كند وجودي ابتدا بايد ممتنع
  .آيد  شمار مي  تقرير آنان بهدر ي و اين نقص اند  طرح اين اشكال و پاسخ آن نپرداخته

گويد، فقط   هرچند مرحوم غروي اصفهاني در بيت چهارم به اين اشكال مقدر پاسخ مي
بـودن خـدا بـا فـرض      احتمـال ممتنـع  «كنـد كـه    با عبارتي كوتاه به ايـن دليـل بسـنده مـي    

 تناقض مفهـوم خـدا   ،اين سخن زماني صحيح است كه. »بودنِ او منافات داردالوجود واجب
توان پاسخ داد كـه تنـاقض صـريحي در     مي ،صورت  اين در. تناقضي صريح و آشكار باشد

بـودن او  الوجود واجـب بودن او بـا   وجود ندارد و ادعاي ممتنع الوجود واجبمفهوم خدا يا 
بلكـه   ،اما اگر كسي مدعي شود كه تناقض مندرج در مفهوم خـدا نـه آشـكار   . منافات دارد

چـون   .صورت ديگر دليل مرحوم غروي كـافي نخواهـد بـود     اين پنهان و مضمر است، در
ر، جهـت ديگ ـ  و از» واجب«وي پاسخ داد و مفهوم خدا را از جهتي  دليل  بهتوان متقابلاً  مي

  .و متضمن تناقض دانست» ممتنع«
  

  انتقادات حائري به تقرير مرحوم غروي از برهان وجوديبررسي و نقد  .4
دو عامل  الوجود واجبدر توضيح تقرير مرحوم غروي گفته شد كه وي براي موجودنبودنِ 

يا به  الوجود واجببودن  كه معدوم اين ،يكي. شمارد  كند و هر دو شق را محال مي  معرفي مي
، ايـن امـر مخـالف اقتضـاي ذات     كـه   در حالياست،  الوجود ممتنععلت اين است كه وي 

 ييا به علت اين است كه او بـراي موجودشـدن نيازمنـد علت ـ    ،5ستاو الوجودبودنِ، واجب
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صـورت او    اين وجود نياورده است، كه در است كه هنوز اين علت موجود نشده يا او را به
 كـه   در حـالي الوجودي است كه نيازمند علـت اسـت،    نيست و ممكن الوجود واجبديگر 

 6.است الوجود واجبفرض بر اين است كه او 
  :كند  داند و انتقاداتي چند به آن وارد مي  اين تقرير و استدلال را درست نميحائري 

  
  انتقاد اول 1.4
گفـت كـه اگـر     تـوان   يم ـ رايز كرد، ثابت زين را يالبار كيشر وجود توان  يم استدلال نيا با

 اسـت،  وجود از او يذات امتناع علت به اي او وجودنداشتن باشد، نداشته وجود الباري شريك
 در دي ـبا هم الباري شريكمنافات دارد، چون  ،وجوب وجود يعني او يذات عتيطب با نيا كه

 علـت  به او ازين سبب به يو بودن معدوم اي باشد؛ داشته اشتراك پروردگار با وجود وجوب
 بـا  نيز نياست و ا ،يفقر امكان اي يذات امكان از  اعم او، امكان مستلزم نيا كه است موجده
  ).207: 1380يزدي،  حائري( دارد منافات او الوجودبودنِ واجبفرض 

الباري مفهومي ممتنع  مفهوم شريك«حال ممكن است كسي به اين انتقاد اشكال كند كه 
  .تعالي هيچ امتناعي وجود ندارد ريمفهوم باخود در  كه  در حالي، )همان( »بالذات است

الاطـراف اسـت و    مفهومي متساوي» شراكت« ،پاسخ حائري به اين اشكال اين است كه
تعـالي اسـت، خداونـد هـم شـريك       البـاري شـريك خـداي بـاري     طـور كـه شـريك    همان

يم كه هريك ا مواجه الوجود واجبما با دو  ،بيان ديگر  شود و به  محسوب مي» الباري شريك«
بـودن در   كاگـر شـري   ،بنابراين. الباري دانست و مصداق شريكديگر  يك توان شريك  را مي

دليل آن   تعالي هم به وجوب وجود مستلزم امتناع ذاتي آن باشد، لازم است كه حضرت باري
شود، ممتنع بالذات باشد و وجودداشتن آن در خـارج    كه شريك شريك خود محسوب مي

 ،بنـابراين . كنـد را اثبات  الوجود واجبتواند وجود   درنتيجه برهان وجودي نمي ،محال باشد
باشـد، امتنـاع    الوجود واجبامتناع ذاتي خلاف اقتضاي طبيعت  ،عبير مرحوم غرويت  اگر به
زيـرا طبيعـت او هـم     ،اسـت  البـاري  شـريك هم خلاف اقتضاي طبيعت  الباري شريكذاتي 

الباري هر دو واجب  بودن مفهوم شريك ممتنع ،ترتيب  اين  مقتضي وجوب وجود است و به
  ).208: همان( كند  يم ممتنعرا 

  د انتقاد اول حائرينقبررسي و  1.1.4
  :زيرا ،رسد  نظر نمي اين انتقاد حائري به جهات گوناگون صحيح به
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 ،شـوند   شريك هم محسـوب مـي   الوجود واجباگر استدلال شود كه چون هر دو  :اولاً
هم بايد وجود داشته باشد، با همين استدلال بايد  الباري شريكبا تقرير مرحوم غروي،  ،پس

را نادرسـت   الوجـود  واجـب دلايل اثبات همة محال باشد و  ، نيزالوجود واجب، خداوجود 
 الباري شريكشريك  الوجود واجبتوان استدلال كرد كه چون   مقابل مينقطة زيرا در  ،بدانيم

تعالي  د، امتناع بارينكن  را ثابت مي الباري شريكدلايلي كه امتناع همة پس  ،شود  محسوب مي
  .دنكن  ميرا هم ثابت 

. امتناع ذاتي ندارد الباري شريككوشد با دليل يادشده ثابت كند كه مفهوم   حائري مي :اًيثان
تـوان اقامـه كـرد؟      چه دليلي بر عدم او مي ،ممتنع بالذات نباشد الباري شريكحال اگر واقعاً 

و ايـن بـه    به امكان عام اسـت  بودن او مستلزم ممكن الباري شريكنبودن  اين ممتنع بر علاوه
حـال اگـر   . شـود   او هم موجود مي ،الباري موجود باشد  معناي آن است كه اگر علت شريك

توانـد بـراي     معنايش اين است كه اگر خداوند بخواهد مي ،تعالي باشد اين علت خود باري
اسـت كـه   اين الوجود باشد، مستلزم  ممكنخود شريك بيافريند و اگر علت مزبور مخلوقي 

كـه مسـلماً هـيچ     انـد  هـا نتـايجي    براي خدا شريك خلق كند و ايـن باشد قادر  يك مخلوق
  .پذيرد  نمي ،جمله مرحوم حائري و از ،فيلسوفي
همـة  ممتنع بالذات نباشد و وجودش ممكن به امكان عام باشـد،   الباري شريكاگر  :ثالثاً

را  الباري شريكمانند برهان امكان و وجوب، بايد ، دنكن  را اثبات مي الوجود واجبدلايلي كه 
  .دناست اثبات كن الوجود واجبكه  هم به حكم اين

امتناعي وجود ندارد و در بدو امـر   الباري شريكدرست است كه ظاهراً در مفهوم  :رابعاً
مصداق مفاهيمي ماننـد وجـوب وجـود و ديگـر كمـالات       الباري شود كه شريك  تصور مي

آميز اسـت كـه     مفهومي تناقض الباري شريكاما واقعيت اين است كه مفهوم  نامتناهي است،
 چهـارِِ «يا  »مربع ةداير«تناقض مفاهيمي مانند  ،مثلاً. مضمر و پنهان است يتناقض تناقض آن

شود، اما تناقض برخي مفاهيم   تناقضي روشن و آشكار است كه فوراً تشخيص داده مي »فرد
برهان اقامة بلكه پس از دقت عقلي يا حتي  ،قابل تشخيص نيست پنهان است و در نگاه اول
تنـاقض منـدرج در مفـاهيمي نظيـر     . دن ـده  خود را نشان مـي  اتعقلي است كه اين تناقض

» دو نامتنـاهي بالفعـل و از جميـع جهـات    «يـا  » ترين عـدد   بزرگ«يا » فناناپذير اًمخلوقِ ذات«
  7.كند  را اثبات مي  ها  آن بودن تناقضي پنهان است كه تأمل عقلي متناقض

ايـن اسـت كـه در     ،در عـرض هـم   الوجود واجبدو خدا يا دو لازمة كه  جا آن حال از
يابد و اين صفات با وجوب   راه ... و ،نقايصي مانند محدوديت، تركيب  ها  آن وجود هر دوي
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 الوجود واجبي است كه الوجود واجبمعناي   به» الباري شريك«د، مفهوم نوجود منافات دار
 :گويد مي در پاسخ اين سخن مرحوم حائري كه ،بنابراين. تناقضي آشكار است و ايننيست 

گفـت كـه    ديبا، )همان( »گرداند  الباري هر دو واجب را ممتنع مي بودنِ مفهوم شريك ممتنع«
  .واحد را الوجود واجب نه كند،  يمدوم را ممتنع  الوجود واجب فقط الباري شريكمفهوم 
  
  انتقاد دوم 2.4
، الوجـود  واجبقبل از اثبات وجود «است كه اين حائري به تقرير حكيم غروي  انتقاد يندوم

كه فرديت معنايي جز وجـود عينـي     حالي در ،8فرديت آن را در عالم عين فرض كرده است
  ).همان( »ندارد و اين مصادره به مطلوب است

  نقد انتقاد دوم حائريبررسي و  1.2.4
ظاهراً مراد وي از فرديـت  . رسد كه مقصود حكيم اصفهاني درست درك نشده است  مينظر  به

يعنـي اگـر خـدا را     ؛»داشـتن  وجـود خـارجي  «اسـت، نـه   » بـودن  مصـداق «در مصرع مزبـور  
زيرا فرض بر اين است كه  ،الوجود بدانيم، اين برخلاف فرض و تعريف ما از خداست ممكن

فرديـت   تفسـير  ،بنابراين. الوجود نه مصداق ممكن ،است الوجود واجبخدا فرد و مصداقي از 
  .عبارت غروي اصفهاني سازگار نيسترسد و با ظاهر   نظر نمي به وجود عيني صحيح به

  
  سوم انتقاد 3.4

جـزو قضـاياي   » ممتنـع اسـت   الباري شريك«يا » موجود است الوجود واجب«قضايايي مانند 
اي   قضاياي حمليه يـا شـرطيه  از رو  اين وجود دارد و ازشرط   ها  آن كه در عقدالوضع اند لابتيه
مفاد  ،ترتيب  اين  به. نيستند ،شود  اخذ مي ،در نسبت بين مقدم و تالي ،ادات شرط  ها  آن كه در

اگر در خارج چيزي موجود شود و بر آن عنـوان  « ،اين گونه قضاياي لابتيه اين است كه مثلاً
بـه   ،اگـر «يـا  » صدق كند، آن چيز به ضروت ذاتي متصف به موجوديت است الوجود واجب

صـدق كنـد، آن چيـز     الباري شريكوجود چيزي را فرض كنيم كه بر او عنوان  ،فرض محال
، مشروط و مفروض بـه  الوجود واجباما هنگامي كه تحقق خارجي  ؛»متصف به امتناع است

در ثبـوت و تحقـق اسـت، چگونـه     ) تلابتي ـ(شرط و فرضي باشد كه مستلزم عدم قطعيت 
نتيجه همواره بايد تابع كه   حالي دررا با ثبوت قطعي و بتي اثبات كرد؟  الوجود واجبتوان   مي

  ).همان( باشداخس مقدمات 
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كه در مقدمات اين برهان اين شرط  بايد گفتتر انتقاد مرحوم حائري  توضيح بيشبراي 
در خارج تحقق داشته باشد، وجود بـراي آن، نـه ممتنـع     الوجود واجباگر «وجود دارد كه 

امـا   ؛»بالذات است و نه ممكن به امكان خاص، بلكـه بـراي آن ضـروري و واجـب اسـت     
 نه به صـورت قطعـي  مشروط و ، نتيجه هم بايد به صورت اند هنگامي كه مقدمات مشروط

جه بايد به اين صورت باشد نتي ،بنابراين .ترين مقدمات است  ، زيرا نتيجه تابع نازلبيان شود
كه  نه اين ،»ي در خارج باشد، وجود براي آن ضروري و واجب استالوجود واجب اگر«كه 

  .»ضرورتاً در خارج وجود دارد الوجود واجب«
اين همان انتقاد قديمي و معروفي است كه بسياري از منتقدان برهـان وجـودي مطـرح    

ترين يـا    خدا بزرگ«مانند  ،الوجود واجبقضاياي مربوط به خدا يا  همةاند   اند و گفته  ساخته
يعني  ؛اند  نحو قضاياي شرطيه صادق  به ،»است الوجود واجبخدا «يا » ترين ذات است  كامل

آن اوصـاف كماليـه را   همـة  خدايي وجود داشته باشـد،   اگر«اين است كه   ها  آن مفاد واقعي
قيد   نحو مطلق و بي  به» كمالات را داردهمة خدا «اي مانند   قضيهتوان از   نمي ،بنابراين .»دارد

  .گرفت »خدا بالضروه وجود دارد«كه  را و شرط نتيجه

  نقد انتقاد سوم حائريبررسي و  1.3.4
  :كنيم  در بررسي اين انتقاد به چند نكته اشاره مي

صـادق  » اگـر «شرطي و بـا قيـد    نحو  بهقضاياي مربوط به خدا همة اگر قرار باشد  :اولاً
اسـت خـدا    ممكن«اين است كه » ... باشد داشته وجود خدا اگر«د، معناي ديگر گزارة نباش

ممكن است وجـود داشـته باشـد و    «حال اگر خدا موجودي باشد كه . »وجود نداشته باشد
الوجــود خواهــد بــود نــه  صــورت ممكــن  ايــن ، در»ممكــن اســت وجــود نداشــته باشــد

تعريـف  جزء ، )امكان وجود و عدم براي يك چيز يعني( ، زيرا ويژگي مزبورالوجود واجب
توان پرسيد   و درنتيجه مي الوجود واجبصادق است نه دربارة   ها  آن ممكنات است و دربارة

 راه داشته باشد، فرق او با ممكنات چيست و در الوجود واجبكه اگر امكان عدم در خدا يا 
  دانست؟ الوجود واجبن را توان آ  صورت آيا مي  اين

اگر «و مفاد آن اين است كه  »ممتنع است الباري شريك«اين سخن حائري كه قضية  :اًيثان
زيرا همة سخن  ،قابل تأمل است ،»را فرض كنيم، متصف به امتناع است الباري شريكوجود 
 ايـن  در. محـال اسـت   ،البـاري، ذاتـاً   شـريك اين است كه وجودداشتن  الباري شريكدربارة 

وجـود داشـته باشـد،     الباري شريكاگر «معناي سخن مرحوم حائري اين است كه  ،صورت 
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تواند داشـته باشـد؟ اگـر      اين سخن چه معناي محصلي مي! »محال است وجود داشته باشد
تنهـا دربـارة    اين سخن نـه . بود  نمي الوجود ممتنعداشت، ديگر   الباري امكانِ وجود مي شريك
به   ها  آن توانيم اتصاف  دربارة همة ممتنعات ديگر هم صادق است و نمي الباري، بلكه شريك

اگـر ممتنعـات وجـود داشـته باشـند،      «امتناع را به شرط وجودداشتن تفسير كنيم و بگوييم 
  .»وجودشان محال است

 يهـا   كاوشدر كتاب ، بين سخنان مرحوم حائري در تقرير خود از برهان وجودي: ثالثاً
در  ،رو از ايـن و  شـود   و انتقاد مزبور به تقرير غروي نوعي ناسازگاري ديده مي ،ينظر عقل
  :جا توضيحي لازم است اين

كنـد و    تقريري از اين برهان عرضه مي هاي عقل نظري،  كاوشمرحوم حائري در كتاب 
خـدا  «قضـية  در اين تقرير معتقد است كه وي  ،سويي از 9.شمارد  تقريري ابتكاري مي آن را

نه ضرورت ذاتي، بلكه ضرورت ازلـي دارد و چنـين   » حقيقت مطلق وجود موجود است يا
اي   الوجود، آزاد است و در چنـين قضـيه   ضرورتي از هر گونه قيد و شرطي، حتي قيد مادام

 و از »موضوع موجود باشـد، محمـول هـم بـراي آن ضـروري اسـت       اگر«: توان گفت  نمي
توانـد    حقيقت مطلق وجود ضرورتاً موجود اسـت و نمـي  خدا يا «گيرد كه   نتيجه مي ،رو اين

را بـه  » موجـود اسـت   الوجود واجب«در انتقاد بالا، قضية  ،سوي ديگر اما از، »موجود نباشد
در خـارج   اگـر « ديگو  داند و مي  الوجود، صادق مي يعني با قيد و شرط مادام ،ت ذاتيرضرو

كنـد، آن چيـز بـه ضـرورت ذاتـي       صدق الوجود واجبچيزي موجود شود و بر آن عنوان 
شود كه بـالاخره    ترتيب، در پايانِ اين بحث مشخص نمي بدين. »متصف به موجوديت است

، ضرورت ذاتي دارد يـا ضـرورت   »موجود است) الوجود واجبـ  الوجود حقيقة(خدا «قضية 
 حتـي قيـد    ،، صادق است يـا هـيچ قيـد و شـرطي    »اگر موجود باشد«ازلي و با قيد و شرط

  .هم ندارد ،الوجود مادام
  
  انتقاد چهارم 4.4

دليل امري باشد   به الوجود واجبنبودن ممكن است ايراد ديگر مرحوم حائري اين است كه 
  10.ماهيت آنلازمة نه  ،هويت آن استلازمة كه 

  نقد انتقاد چهارم حائريبررسي و  1.4.4
معمـولاً واژة   .توضـيح داده شـود  » هويـت «در شرح اين انتقاد ابتدا بايد مراد از اصـطلاح  
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 ـرود و مـراد از آن وجـود خـارجي، جز     كـار مـي   بـه » ماهيت كلي«مقابل  هويت در و  ،يئ
  11.متشخص است

رسد كه مـراد حـائري از انتقـاد يادشـده ايـن اسـت كـه ممكـن اسـت            نظر مي حال به
بلكـه ناشـي از وجـود     ،الوجـود  واجـب نه ناشي از مفهوم كلي  الوجود واجبوجودنداشتن 

برخلاف  ،ممكن است كسي اشكال كند كه ،بيان ديگر  به. باشد او هويتيا همان خاص او 
دليـل ايـن نيسـت كـه در       يا ذات كامل مطلق بـه  الوجود واجبنبودنِ  ،نظر حكيم اصفهاني

 دليل ايـن   بلكه به ،تناقض يا اشكال ديگري نهفته است الوجود واجبماهيت يا مفهوم كليِ 
يك عامل خارجي  ،بيان ديگر  و بهوجود دارد است كه در وجود و تحققِ خارجي آن مانعي 

  12.مانع از وجودداشتن خدا باشد
ان دار طـرف اگر مراد حائري همين باشد كه گفته شد، ايـن اشـكال را برخـي ديگـر از     

مرحـوم  جملـه   از. اند  و مسلمان برهان وجودي هم مطرح كرده و به آن پاسخ گفته 13غربي
ان اين برهان اسـت و بـرخلاف مرحـوم حـائري     دار طرفكه از  ،علامه محمدتقي جعفري

. كنـد   در توضـيح تقريـر وي ايـن اشـكال را مطـرح مـي       ،موافق تقرير حكيم غروي اسـت 
امتناع مفهومي  ،شقدو  الوجود واجبطور كه گفته شد، حكيم غروي براي توجيه عدمِ  همان

وجـود  « افزايد و آن را  ميسومي را هم  شقاما علامه جعفري  ،را مطرح كرد ،و فقدانِ علت
  :گويد  و در نفي آن ميكند  معرفي مي» مانع

تـرين    عنـوان كامـل   توانسـت بـه    رفت، نمي  احتمال مانعي براي وجودش مي ... اگر آن موجود
 ،... يعني كمال مطلق با وابستگي به موجود ديگر سازش نـدارد  ؛موجود مورد توجه قرار گيرد

زيرا معناي مانع اين است كه مقتضي براي وجود چيزي هست، ولي عاملي وجود دارد كـه از  
كه ما فرض نموديم كه او در غايت كمال مورد توجه مـا   تحقق او جلوگيري نموده است و با اين

  ).27 -  26: 1355 جعفري،( توانيم براي وجود او مانعي تصور نماييم  گيرد، ديگر نمي  قرار مي

بـراي   ،مانع طور كلي وجود  براي درك بهتر مطلب علامه جعفري بايد اضافه كرد كه به
 :به سه صورت قابل تصور است ،تحقق چيزي

 ،اين مـانع، درواقـع  . گاه ممكن است مانعي دروني از تحقق چيزي جلوگيري كند )الف
ايرة مربع يا مثلث چه از تحقق اموري مانند د آن. آميزبودنِ مفهوم يك چيز است  همان تناقض

يعني  است؛ بلكه عاملي دروني ،كند نه عاملي خارجي  ممانعت مي ها  چهارگوش و نظاير آن
اما گاه مانع وجود يك چيز مانعي خارجي است كه خود بـر دو   ؛ستها آن تناقض مفهومي

  :قسم است
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ماننـد  شـود،    از علت تامه وجود ندارد و همين امر مانع تحقق چيزي مي جزئيگاه  )ب
همـان   ،درحقيقـت  ،ايـن مـانع خـارجي   . رفـتن اوسـت   بودن نخاع يك فرد كه مانع راه قطع

يعنـي بـا    ،شدن ايـن مـانع   علت تامه است و معناي آن اين است كه با برطرف» بودن ناقصه«
  .شود  شدن اجزاي علت تامه، معلول موجود مي شدن آن جزء مفقود و كامل فراهم
كند، ماننـد    ، ولي مانعي از تأثير علت تامه جلوگيري ميگاهي علت تامه وجود دارد )ج
انـد و فعـل     امـا دسـت و پـاي او را بسـته     ،رفتن است كه فردي كاملاً سالم و قادر به راه اين
مقتضي موجود و مانع «اند كه براي تحقق چيزي بايد   گفته ،رو اين از. يابد  رفتن تحقق نمي راه

يعنـي   ؛توان نوعي گسترش در معناي علت تامه دانسـت   ياين را م ،درحقيقت. »مفقود باشد
در آن فراهم باشد و هـيچ مـانعي هـم    همة اجزا توان علت تامه را علتي تعريف كرد كه   مي

  .وجود نداشته باشد
ذات كامـل  ، الوجـود  واجـب توان در تحقق   يك از اين سه مانع را مي حال ببينيم آيا هيچ

يـا   الوجود واجبتناقض مفهومي، بايد گفت در مفهوم ، اولمانع دربارة مطرح كرد؟  ،مطلق
چشـم   كـم هـيچ تنـاقض صـريحي بـه      دست و اند جمع ذات جامع جميع كمالات نامتناهي

دادن اين  خورد و اگر كسي مدعي تناقض پنهان در اين مفهوم است، آشكاركردن و نشان  نمي
زيـرا از   ،منتفي اسـت  وجودال واجبمانع دوم و سوم هم در تحقق . اوستعهدة تناقض بر 

چـون در ايـن   ، داشـته باشـد   ،خواه ناقصه يا تامه، علتي الوجود واجبجا كه محال است  آن
توان گفـت كـه مـانع      نمي ،رو اين از ،الوجود واجبالوجود خواهد بود نه  صورت او ممكن

چون لازمة اين سخن آن اسـت كـه    ،از علت تامه است جزئي، فقدان الوجود واجبتحقق 
بودن خداوند  معناي مخلوق  شود و اين به  موجود مينيز اگر آن جزء هم موجود شود، خدا 

اگـر ايـن    ،كه اولاً جمله اين هم دارد، از ياين سخن اشكالات ديگر. كه محال است ،است
اگر  ،شد؟ ثانياًبا الوجود واجبتواند علت   الوجود مي الوجود است، چگونه ممكن جزء ممكن
يعنـي   ؛شـود   اشكال اصلي دربارة اين جزء تكـرار مـي   ،باشد الوجود واجبمفقود  اين جزء

چيسـت؟   ،كه اين جزء قبلاً مفقود بوده و اكنون موجود شده است توان پرسيد علت اين  مي
آن بوده است؟ اگر چنين است، با تكرار ايـن  تامة آيا مانع تحقق اين جزء فقدان جزء علت 

  . كه محال است ،آيد  پرسش تسلسل پيش مي
اي   توان مطرح كرد كـه علـت تامـه     اين شق را هم نمي الوجود واجبهمچنين در مورد 

كند، زيرا حتي   ولي مانعي از تأثير آن و تحقق معلول ممانعت مي ،هست الوجود واجببراي 
واضح است كه اين علت تامه  ،اي داشته باشد  علت تامه الوجود واجببه فرض محال،  ،اگر
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يعنـي   بمطلـو  ،صورت اولاً  اين حال در. الوجود باشد نه ممكن الوجود واجببايد خودش 
تـرين موجـودات     برتـرين و كامـل   الوجود واجبچون  ،شود و ثانياً  وجود واجب اثبات مي

تحقق از  ،تواند باشد  موجودي ممكن نمي ءكه مسلماً جز ،هيچ مانعي كه است، محال است
  .دكنممانعت  الوجود واجب
شود كه در مورد ممكنات و ممتنعات، وجود مـانع قابـل     مجموع اين دلايل نتيجه مي از

بنـابراين،   .معناسـت   قابل تصور و بي ، غيرالوجود واجباما در مورد  ،تصور و معنادار است
زيـري از  هيچ مانعي وجود داشته باشـد، گ  الوجود واجبحال كه ممكن نيست براي تحقق 

  .پذيرش وجود او نيست
  

  گيري نتيجه. 5
حكيم غروي اصفهاني از برهان وجودي، برخلاف تقرير دكارت، به جاي اسـتفاده از   تقرير

اگـر  «آن ايـن اسـت كـه     ةاستوار است و خلاص ـ كمال، بر محور وجوب وجودحد وسط 
علتش هنوز آن را الوجودي باشد كه  وجود نداشته باشد، يا بايد ممكن) خدا( الوجود واجب

نتيجه تحققش محال ذاتي باشد؛ در حـالي  آميز و در ايجاد نكرده است و يا مفهوم آن تناقض
  .»الوجود است هر دوي اين احتمالات برخلاف تعريف واجب ،كه

نـه بـا تقريـر     البتـه  خود از مدافعان برهان وجودي است،كه  با آن حائري يزدي مرحوم
ترين  مهم. پذيرد آن موافق است، برهان محقق اصفهاني را نميدكارتي بلكه با تقرير آنسلمي 

  :انتقادات وي به اين برهان اين است كه
بر تعريــف، چــون بنــابپــذيريم  البــاري را بــا برهــان مزبــور، بايــد وجــود شــريك اولاً،
جـا هـم    الوجود باشد و بنابراين برهان مرحوم غـروي در ايـن   الباري هم بايد واجب شريك

  صادق است؛
صفات و كمالات و از جمله، وجوب وجود به نحو قضية شرطيه دربارة خدا  همة ،ثانياً

در خارج باشد، وجود براي آن ضروري و واجـب   الوجودي واجب اگر«يعني  ؛صادق است
 ؛»ضرورتاً در خارج وجود دارد دالوجو واجب«كه  نه اين »است

بلكه ناشي از هويت  ،مفهومينه به علت امتناع  الوجود واجبشايد عدم تحقق  ثالثاً،
  .او باشد

  :رسد زيرا نظر نمي به صحيححائري  اما انتقادات
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دو خـدا يـا دو    ةكه لازم ـ جا آنزيرا از  ،مفهوماً متضمن تناقض است الباري ، شريكاولاً
يصي مانند محدوديت، ها نقا در عرض هم اين است كه در وجود هر دوي آن الوجود واجب

 البـاري  شريكجوب وجود منافات دارد، پس مفهوم راه يابد و اين صفات با و ...تركيب، و 
راين در بناب. تناقضي آشكار است نيست و الوجود واجباست كه  الوجودي واجببه معناي 

، هر دو واجب را ممتنع الباري شريكبودنِ مفهوم  ممتنع«حائري كه  پاسخ اين سخن مرحوم
نـه   ،نـد ك دوم را ممتنع مي الوجود واجبفقط  الباري شريك، بايد گفت كه مفهوم »گرداند مي

چه در مفهوم و چـه در وجـود خـارجي از     الوجود واجبنتيجه، در. واحد را الوجود واجب
  باشد؛ الوجود واجبكه مفهوماً از مصاديق  نه اين ،مصاديق ممتنعات بالذات است

، »موجود اسـت  )ق وجوديا حقيقت مطل(خدا «ة وي از سويي معتقد است كه قضي ثانياً،
نه ضرورت ذاتي، بلكه ضرورت ازلي دارد و چنين ضرورتي از هـر گونـه قيـد و شـرطي،     

موضوع موجـود   اگر«: توان گفت اي نمي الوجود، آزاد است و در چنين قضيه حتي قيد مادام
يا حقيقـت  (خدا «رد كه گي رو نتيجه مي و از اين ،»باشد، محمول هم براي آن ضروري است

در انتقـاد   ،؛ اما از سوي ديگر»تواند موجود نباشد ضرورتاً موجود است و نمي )وجود مطلق
الوجود،  را به ضروت ذاتي يعني با قيد و شرط مادام» موجود است الوجود واجب«بالا، قضية 
 الوجـود  واجـب در خارج چيزي موجود شود و بر آن عنوان  اگر«گويد  داند و مي صادق مي

در اين انتقاد  ،ترتيب بدين. »ه ضرورت ذاتي متصف به موجوديت استصدق كند، آن چيز ب
  ؛شود وي نوعي ناسازگاري مشاهده مي

تواند وجـود داشـته    گونه مانع مفهومي و مصداقي نمي هيچ الوجود واجبدر مورد  ثالثاً،
 اما در مورد ،قابل تصور و معنادار است ورد ممكنات و ممتنعات، وجود مانعزيرا در م ،باشد

  .ست چون با وجوب وجود منافات داردمعنا قابل تصور و بي ، غيرالوجود واجب
حـائري   نگارنده، انتقادات ةكم به عقيد براين با توجه به مجموع اين ملاحظات، دستبنا

 .رسد و تقرير مزبور معتبر است نظر نمي به تقرير حكيم غروي وارد به

  
  نوشت يپ

 

 قـات يالتعل در آخرين اثر خـود بـه نـام    مرحوم حائري نظر خود دربارة تقرير حكيم اصفهاني را .1
غروي است، كه متأسفانه بيمـاري و اجـل    ميالحك تحفةآورده است، كه تعليقاتي ناتمام بر كتاب 

فرصت اتمام آن را به وي نداد، و اتفاقاً اين تعليقات و انتقادات حائري به آن تقرير نيز در وسط 
 .همين بحث مربوط به برهان وجودي ناتمام مانده است
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دارد، اما مرحوم حائري اصلِ برهان وجودي و برخي از تقريرهاي آن، يعني تقرير آنسلم را قبول  .2
تفصيل به تحليل و نقد و بررسيِ انتقادات  كند و نيز به  پذيرد و از آن انتقاد مي  تقرير دكارت را نمي

كوشد بر اساس مباني فلسفة اسلامي   همچنين، وي مي. پردازد  كانت و راسل به برهان وجودي مي
دگاه ايشان در ايـن مـوارد   براي اطلاع از دي. و صدرايي تقريري ابتكاري از اين برهان عرضه كند

 .)خداشناسي تطبيقي( 13فصل : 1384حائري يزدي،  ←
ام كه  ترشدن مطلب افزوده در اين مقاله هنگام ترجمه يا نقل اقوال، كلمه يا عبارتي را براي روشن. 3

ترجمة عبارات عربي و . ام آورده [  ]براي متمايزشدن از متن اصلي همة اين اضافات را در داخل 
  .يسي از نگارنده استانگل

در  1296شيخ محمدحسين غروي اصـفهاني، ملقـب بـه كمپـاني، در اول محـرم       االله آيةمرحوم . 4
اجـداد او اهـل   . معروف شـد » غروي«رو، به  اي در شهر كوفه، تولد يافت و از اين ، محله»غرَي«

پدرش، شيخ  .نيز مشهور شد» اصفهاني«نخجوان بودند و چون به اصفهان هجرت كردند، وي به 
كـه از   بـر ايـن   وي عـلاوه . ملقب شـد » كمپاني«رو، به  محمدحسن، تاجري معروف بود و از اين

وي در . رود شـمار مـي   انديش بـه  نظر و ژرف علماي بزرگ فقه و اصول است، فيلسوفي صاحب
دارد كه همانند منظومة حاج ملاهادي سبزواري  الحكيم تحفةفلسفه كتابي مختصر و عميق به نام 

 .وفات يافت 1361حجة  او در پنجم ذى. در قالب شعر نگاشته شده است
 طباعه يمقتض هوخلاف و  لامتناعه هو اما لكان. 5
 وجب لما تهيفرد الفرض و  السبب يال لاقتقاره هو او. 6
جهـت كـه     جـا كـه در معنـاي مخلـوق، از آن     بودن اين مفاهيم آن است كه از آن دليل متناقض. 7

مخلوق است، حدوث و وابستگي وجود دارد، چراكه مخلوقي كـه حـادث و وابسـته بـه غيـر      
نباشد، مخلوق نيست، بلكه موجودي قائم به ذات است، پس وجود مخلوق وجـودي قـائم بـه    

الوجـود اسـت، نـه     ، ذاتاً، فناپذير است و فناناپذيري صفت واجـب غير است و چنين موجودي
يـا  » مخلـوقِِ غيـر مخلـوق   «معنـاي    بـه » مخلوق، ذاتاً، فناناپذير«ه، مفهوم درنتيج. الوجود ممكن

همچنين چون هر عددي را، هر قدر هـم بـزرگ،   . است و اين تناقض است» فناپذيرِِ فناناپذير«
تـر كـرد، پـس مفهـوم       تـوان آن را بـزرگ    فرض كنيم، باز هم با افزودنِ يك واحـد بـه آن مـي   

تـر از آن    ترين است، بـزرگ   حال كه بزرگ  عددي است كه در عين معناي به » ترين عدد  بزرگ«
همچنـين  . ترين نيست و اين تناقضي آشكار اسـت   تريني كه بزرگ  هم وجود دارد؛ يعني بزرگ

چون موجودي كه از هر نظر نامتناهي است، جايي براي تحقق موجودي ديگر در عرض خود، 
، پس لازمة دو نامتناهي واقعي و بالفعـل ايـن اسـت كـه     گذارد  ويژه براي نامتناهيِ ديگر، نمي به

معناي آن است كه دو نامتناهي يا دو نامحدود، محـدود    هريك ديگري را محدود كند و اين به
 .باشند و اين هم تناقضي روشن استو متناهي 
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است و دلايـل عقلـيِ اثبـات    » دوم الوجود واجب«معناي   الباري به حال چون مفهوم شريك
الوجود، مستلزم نقص و محدوديت و امكان  دهد كه پذيرش دو واجب  واجب نشان ميوحدت 

اسـت كـه   » الوجـود  الوجود ممكـن  واجب«معناي   الوجود دوم به هر دوست، پس مفهوم واجب
الوجود دوم، تنـاقض و امتنـاع    بيان ديگر، پذيرش واجب به . چيزي غير از تناقض صريح نيست

الوجود است،  كه چنين موجودي، در ظاهر لفظ، مصداق مفهوم واجب آندنبال دارد و با  عقلي به
توانـد صـفات و كمـالات      الوجـود اسـت و درنتيجـه نمـي     اما حقيقتـاً مصـداق مفهـوم ممتنـع    

شريك، مستلزم هـيچ تنـاقض و     الوجود بي الوجود را داشته باشد، اما پذيرش يك واجب واجب
 .امتناع عقلي نيست

  .و الفرض فرديته لما وجب: مرحوم حائري به اين مصرع از اشعار مرحوم غروي استظاهراً اشارة . 8
 ).خداشناسي تطبيقي( 13فصل : 1384حائري يزدي،  ←. 9

 ميالحك ـ تحفـة بـر كتـاب   ) ره(متأسفانه تعليقـات حـائري   . 209: 1380حائري يزدي،  ←. 10
مـده اسـت، بـه پايـان     جا و با همين انتقادي كه در يـك جملـه آ   مرحوم اصفهاني در همين

همين علت   شود، به  رسد و وي به فاصلة كوتاهي پس از آن تسليم قضاي پروردگار مي  مي
او نتوانست مقصود خود را از اين انتقادي، كـه خـالي از ابهـام هـم نيسـت، بـيش از ايـن        

دانم   ها شاگردي در محضر ايشان، وظيفة اخلاقي و ديني خود مي  به پاس سال. توضيح دهد
 ـ. كه براي او از محضر ربوبي، طلب مغفرت و علو درجات كنم ش آكنـده از فـيض و   روان

 .رحمت الهي باد
 :كنيم  گون اشاره ميبه برخي از تعاريف اصطلاح هويت در منابع گونا. 11

كنـد    هويـت بـر انيّـت و حقيقـت شـئ دلالـت مـي       : الهوية تدل علي انية الشـئ و حقيقتـه  
  ).559/ 2: 1377رشد،  ابن  ←(

هاي واحد، موجود، و هويت يك معنـا دارنـد     واژه: اسم الواحد و الموجود و الهوية مترادفان
 ).1271/ 3: همان ←(

بـه نقـل از    836: 1375 سـجادي،  ←(ء اسـت    وجود و شخصيت شي يعني هويت شيء
  ).11: 1377رشد،  ابن

  ).531: 1377رشد،  ابن زبه نقل ا 836 :1375 سجادي، ←(هويات همان وجودات است 
هويـت  : هوية الشي و عينيته و وحدته و تشخصه و خصوصيته و وجوده المنفرد له كـل واحـد  

شيء و عينيت و وحدت و تشخص و خصوصيت و وجود خاص و فردي آن، همگي به يـك  
  ).399: 1413، فارابي ←(معنايند 

يـة الوجوديـة لـه    بيناّ في مواضع في كتبنا و رسائلنا ان الموجود في كل شـئ بالـذات هوالهو  
ء   ايم كـه در هـر شـي     در جاهاي متعددي از كتب و رسائل خود توضيح داده: المتشخصة بنفسه
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، ملاصـدرا  ←(بالذات، موجود همان هويت وجودي كه دارد است و ذاتـاً متشـخص اسـت    
1378 :101.(  

بـا   ؛ يعني هرگاه ماهيـت »الحقيقة الجزئية تسمي هوية«هويت عبارت از حقيقت جزئيه است 
تشخص لحاظ و اعتبار شود، هويت گويند و گاه هويت به معني وجود خارجي اسـت و مـراد   

 ريتفس ـملاصـدرا و   اسـفار  ، همـراه بـا ارجـاع بـه    836: 1375سـجادي،   ←(تشخص اسـت  
  .)رشد ابن عهيمابعدالطب

جزئيـة،  الحقيقة و الذات تطلقان غالباً علي الماهية مع اعتبار الوجود الخارجي، كليـة كانـت او   
اگر ماهيت چه كلي باشد و چه جزئي، بـه اعتبـار وجـود خـارجي درنظـر      : الجزئية تسمي هوية

 ←(شـود و ماهيـت جزئـي، هويـت نـام دارد        گرفته شود، غالباً به آن حقيقت و ذات گفته مي
  ).1424/ 2: 1996تهانوي، 

ي او قدما لفظ هويت را به چند معني از جمله به معني تشخص، شخص و وجـود خـارج  
 ←(ء، جزئي باشد، مثل حقيقت زيد، آن را هويـت گوينـد     وقتي هويت شي ... اند  اطلاق كرده

  .)ابوالبقاء اتيكلبه نقل از  678: 1366صليبا، 
الوجـود اسـت، بـه     جهت كه واجب  آن الوجود، از  مثلاً ممكن است كسي بگويد مفهوم واجب. 12

جهـت كـه كامـل      آن الوجود، از ن واجبخوديِ خود، متضمن تناقض نيست، ولي وجودداشت
 گذارد و به  نمي  ها  نامتناهي است، طارد هر وجود و كمال ديگري است و جايي براي تحقق آن

بينـيم    الوجود با وجود ساير موجودات قابل جمع نيست و چون مـي  واجب» وجود«بيان ديگر،  
  .الوجود وجود ندارد يابيم كه واجب  كه موجودات بسياري وجود دارند، درمي
الوجود ديگـري   الوجود است واجب چه طارد واجب اما اين استدلال صحيح نيست، زيرا آن

الوجـود قـرار دارنـد، مـانعي      در عرض اوست، ولي وجود ممكنات كه درواقع، در طول واجب
شوند، زيرا ممكنات مخلوق اويند و مخلوق به وجود خـالق حـد     براي وجود او محسوب نمي

الوجـود، موجـب    الوجـود يـا دو ممكـن    عرضِ هم، خواه دو واجب اما دو موجود هم ؛زند  نمي
 .شوند  ديگر مي محدودشدن يك

ــاب   از. 13 ــپينوزا در كت ــه، اس ــلاقجمل ــية  اخ ــة  11، بخــش اول، قض ــم در مقال ــورمن ملك  و ن
‘Anselm`s Ontological Arguments’. 
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